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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به محرمات در شریعت رسید به بحث مشاهده افلام خلاعیه یا صور خلاعیه اعم از فیلم یا عکس انسان حقیقی که به تعبیر امروز فیلم‌های سکسی یا عکس‌های سکسی و یا فیلم‌ها و عکس‌های کارتونی که سکسی هستند که افلام خلاعیه شامل همه این‌ها می‌‌شود.
عرض کردیم که مشهور قائل به حرمت مشاهده افلام خلاعیه هستند از روی شهوت و لو خوف وقوع در حرام نباشد. برخی قائل شدند به جواز.

سه دلیل می‌‌شود اقامه کرد بر حرمت آن:

دلیل اول آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم بود. که گفتیم یا به این معناست که آقای خوئی معنا می‌‌کند که مؤمنین استمتاع جنسی نبرند از غیر زوجه‌شان، ‌مؤمنات هم استمتاع جنسی نبرند از غیر زوج‌شان. خب این شامل استمتاع جنسی از مشاهده این فیلم‌ها می‌‌شود.
معنای دوم که ما استظهار می‌‌کنیم وفاقا للمشهور این است که مؤمنین نگاه‌شان را پایین بیندازند یعنی ترک کنند نظر را که مناسبت آیه به قرینه و یحفظوا فروجهم و این‌که بعد فرمود و قل للمؤمنات یغضض من ابصارهن و لایبدین زینتهن لا لبعولتهن این است که مربوط به شئون جنسی است. ترک کنند نظر را به چیزهایی که مربوط به امور جنسی است مثل نگاه به زنان، ‌خب نگاه به فیلم‌ها هم که مثیر شهوت هست همین حکم را پیدا می‌‌کند.
[سؤال: ... جواب: مرحوم آقای خوئی می‌‌فرمود این آیه اصلا دلیل بر حرمت نظر نیست، ‌دلیل بر حرمت التذاذ جنسی است مثل این‌که می‌‌گویند غض بصرک عن اموال الناس، دلیل بر این نیست که نگاه کردن به ماشین آخرین سیستم دیگران حرام است. نه، نگاه می‌‌کند ببیند آخرین مدل ماشین چطور است اما چشم به مال مردم ندارد، ‌طمع به مال مردم ندارد. نظر غیر شهوانی از آیه حرمتش استفاده نمی‌شود به نظر آقای خوئی.

ما عرض کردیم ظاهر یغضوا من ابصارهم امر به ترک نظر هست. مثل این روایت که من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الی عورة اخیه آمنه الله من الحمیم یوم القیامة، لاینظرن الی فرج إمرته و لیغض بصره عند الجماع، خب معنایش این نیست که در حال جماع قطع طمع کند از همسرش، ‌اگر قطع طمع می‌‌کرد چرا می‌‌آمد چرا می‌‌آمد جماع بکند. این یعنی نگاه نکند. غص بصر چه با من متعدی بشود چه بدون من، ظاهرش این است که نگاه را پایین بیندازد در مقابل مد البصر.

و لذا ما اینی که آقای خوئی فرمودند یغضوا من ابصارهم، مِن، ‌مِن تبعیضیه است و با توجیه ما سازگار است، یغضوا من ابصارهم یعنی از بعض دیدشان صرف نظر کنند یعنی آن دید شهوانی، ‌اما مشهور که می‌‌گویند ترک نظر کنند، ‌چه جور توجیه می‌‌کنند مِن تبعیضیه را؟ بعد خود ایشان فرمودند مگر این‌که بگوییم بعض نظرها، ‌افراد نظرها فرق می‌‌کند، بعض نظرها را ترک کنند بعض نظرها جایز است، بعد ایشان فرموده این‌جور معنا کنید که آیه می‌‌شود مجمل. خب بعض نظرها را ترک کنند اما آن بعض نظرها کدام است؟ بیان نشده.
ما به نظرمان مِن، ‌مِن تبعیضیه نیست و لو زمخشری هم در کشاف گفته که مِن تبعیضیه است.

البته زمخشری می‌‌گوید مراد از یغضوا من ابصارهم یغضوا من ابصارهم یعنی بعض نظرشان را که مراد آن نظرهای محرم است ترک کنند. که خب اگر این را بگوییم اصلا آیه مفادش این می‌‌شود که به مؤمنین بگو نظرهای محرم را ترک کنند، ‌ترک کنند نظر به چیزهایی که نظر به آن‌ها حرام است اما نظر به چه چیزی حرام است؟ می‌‌شود شبهه مصداقیه.

نه، ‌به نظر ما اصل این مطلب درست نیست. یغضوا من ابصارهم به معنای ترک بعض النظر نیست. اخفش خوب گفت، گفت مِن، مِن زایده است. شبیه این آیه شریفه که هست که مِن در او زایده است: فما منکم من احد عنه حاجزین. این مِن، ‌مِن زایده است. ما وجدانا بین غُضوا من ابصارکم با غضوا ابصارکم فرقی نمی‌فهمیم. غض به معنای خفض است، ‌پایین آوردن. حالا تعبیر بکنیم نگاهش را پایین آورد، می‌‌شود غص بصره یا بگویید از نگاهش کاست، می‌‌شود غص من بصره. نقصان اصلا مِن در کنارش هست، نقص منه. این مِن، مِن تبعیضیه نیست، این مفهوم نقصان است. نقص منه ممکن است شما بگویید که نقص من ایمانه. معنای زایده این است که بود و نبود غص من بصره که مِن دارد یا غض بصره که مِن ندارد، این بود و نبودش فرقی نمی‌کند در معنای عرفی؛ هر دو ظهورش به معنای امر به ترک نظر است. مثل زوجت موکلتی من موکلک یا زوجت موکلتی موکلک. فرق می‌‌کند؟ نه. 
[سؤال: ... جواب: غضوا من ابصارکم فروکاستن از نگاه، نگاه را پایین آوردن. ... اغضض من صوتک، صوت غیر از بصر است. صوت خود آن ما یصدر من الفم است، خب این صوت را می‌‌گوید کوتاه کن. بصر خود چشم است. ... إبصار نگاه کردن است، أبصر یعنی نگاه کرد. بصر یعنی چشم، بصر یعنی چشمی که توانایی دیدن دارد. انها لاتعمی الابصار و لکن تعمی القلوب التی فی الصدور. چه بگویند غضوا من ابصارکم أمام النساء یا بگویند غضوا ابصارکم أمام الناس عرف یک معنا می‌‌فهمد یعنی نگاه نکنید. ... خب شما چرا گفتی زوجت موکلتی من موکلک؟

[سؤال: ... جواب: برای تلطیف کلام، گاهی برای یک نکته عرفیه گفته می‌‌شود اما این‌جور نیست که تاثیر اساسی داشته باشد در معنا. عینا یشرب بها عبادالله، چرا نگفت عینا یشربها عبادالله؟ حالا می‌‌گویید باء باء تبعیضیه است. باء تبعیضیه را شما درآوردید. در عرف عرب باء تبعیضیه نداریم. ... بله، مسح گفته می‌‌شود، او نکته دارد. این‌ها جای گفتنش نیست. شما وقتی ممسوح را بعد از باء ذکر می‌‌کنید با این‌که باید بگویید مسحت بیدی علی رأسی‌، بر عکس می‌‌کنید می‌‌گویید مسحت برأسی. کانّه رأس شما ماسح است و دست شما ممسوح. آن وقت اگر گفتید مسحت بیدی علی رأسی که لازم نیست با کل دست‌تان سرتان را مسح کنید. به قول آقای حکیم، ‌ظاهرا ایشان فرموده تبدیل امسحوا بایدیکم علی رئوسکم به این‌که گفت امسحوا برئوسکم، ‌ممسوح را جای ماسح گذاشت و باء سر او آورد این قرینه شده بر این‌که تبعیض مراد است. و تفصیل الکلام فی محله.
[سؤال: ... جواب: ببینید! غض من بصره نه غص من إبصاره. غص من بصره شما پلک‌ها را پایین که می‌‌آورید، پلک‌ها که بالا است، روبروی‌تان را می‌‌بینید، ‌معمولا انسان وقتی می‌‌خواهد روبرویش را نبیند پلک‌هایش را می‌‌آورد پایین. لازم نیست پلک‌ها را روی هم بگذارد که می‌‌شود غمض الجفون. نه، همین که پلک‌ها را به هم نزدیک می‌‌کند. پلک‌ها را که به هم نزدیک بکنید، الان من پلک‌هایم را به هم نزدیک کردم دیگه شما را نمی‌بینم، اگر بخواهم شما را ببینم پلک هایم را می‌‌آورم بالا شما را می‌‌بینم. روی این حساب گفتند غض بصره یا غض من بصره. این یک معنای عرفی است.

لغویین هم همین‌جور معنا کردند. ما در جلسه قبل کلام لغویین را عرض کردیم. مشهور هم همین‌جور فهمیدند. مشهور هم از غضوا من ابصارکم یعنی لاتنظروا.

این‌که آقای حکیم در مستمسک فرمودند که نخیر، غص البصر غیر از ترک النظر است. حالا شاید همان مطلبی را که در مسأله حجاب مطرح کردند بودند ایشان هم می‌‌خواهد مطرح کند که غض البصر یعنی خیره نشدن نه نگاه نکردن. که ما عرض کردیم این عرفی نیست، با استعمالات سازگار نیست، ‌با لغت سازگار نیست. غضوا ابصارکم عن عورة اخیکم یعنی خیره نشوید؟ 

[سؤال: ... جواب: حتی اگر بگویند اذا دخلت الحمام فادخل بازاء و غض من بصره او هم معنای عرفیش این است. یعنی نگاهت را پایین بینداز. برای چی؟ برای این‌که نبینی سؤات مردم را که عادت داشتند لخت می‌‌آمدند حمام. ... خیره شدن به آن معنایی که در کتاب مسأله حجاب است و شاید آقای حکیم می‌‌خواهد بگوید یعنی داری نگاه می‌‌کنی به طرف مقابل اما نگاه خریدار نمی‌کنی، ‌نگاه می‌‌کنی به او سخن بگویی. این غیر از این است که نگاه خریدار بکنی بگویی عجب این خانم زیبا است یا بگویی افسوس، ‌گفت استغفر الله، دو تا حرف داشت زنان زیبا را می‌‌دید یک چیز می‌‌گفت‌، زنان بدقیافه را یک چیز دیگر می‌‌گفت، نظر خریدار‌ می‌‌شود تدقیق. نه، ما می‌‌گوییم غضوا من ابصارکم یا غضوا ابصارکم به معنای این نیست که تدقیق نکنید، ‌نه اصلا متفاهم عرفی این است که نگاه نکنید.
[سؤال: ... جواب: ابصار العیون باطن عین است. عین هم به ظاهر می‌‌گویند، چشمش زخم شد، روی پوست چشمش زخم بشود می‌‌گویند چشمش زخم شد. بصر آن حدقه داخل عین ممکن است باشد و لذا می‌‌گویند بصری که داخل در عین است. اما این غیر از إبصار است، غیر از فعل إبصار است. اگر کسی چشمانش را ببندد نمی‌گویند بصر ندارد الان، می‌‌گویند إبصار ندارد. ... بصر یعنی اسم همان چشمی است که قابل رؤیت است به او می‌‌گویند أبصار. انها لاتعمی الابصار و لکن تعمی القلوب التی فی الصدور. ... عجب! آنی که شما می‌‌گویید حقیقتا استعمال شده، آنی که ما می‌‌گوییم مجازا استعمال شده. ... عرض کردم بصر آن محتوای چشم است، ‌همان حدقه. عین کل است، حال ظرف و مظروف است. ... نگاه‌تان را پایین بیاورید. این عبارتی که ایشان می‌‌گوید این است. ابصار فی العیون حالا من نمی‌دانم از کجا ایشان پیدا کرده، بصر فی العین که به نظر استعمال غیر عرفی هم می‌آید، اگر باشد معنایش این است، یعنی بصری که داخل آن حدقه چشم است.
این‌که آقای حکیم فرمودند غص البصر غیر از ترک النظر است که به نظر ما عرفی نیامد.
اینی هم که فرمودند آقا! محتمل است که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یعنی از فروج به قرینه سیاق که و یحفظوا فروجهم.

این هم درست نیست؛ مختص به نظر به فروج نیست. اولا: خلاف‌شان نزول این آیه است. در روایت سعد اسکاف خواندیم که آن جوان نگاه می‌‌کرد به یک زنی، او که نگاه به فرج آن زن نمی‌کرد. آیه نازل شد که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم.

البته در روایت ابوعمرو زبیری راجع به این آیه دارد که فرض علی البصر ان لاینظر الی ما حرم الله علیه‌، بعد دارد که فقال تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم فنهاهم ان ینظروا الی عوراتهم و ان ینظر المرء الی فرج اخیه. و قال قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن نهاهنّ ان تنظر احداهن الی فرج اختها.

این روایت سندش ضعیف است. بکر بن صالح توثیق ندارد، ابوعمرو زبیری توثیق ندارد. و اگر آیه به این تفسیر بشود که اصلا مراد این است که مؤمنین به عورت مؤمنین دیگر نگاه نکنند، ‌ان ینظروا الی عوراتهم و مؤمنات هم به عورات یکدیگر نگاه نکنند. ولی بهرحال این سندش ضعیف است.

[سؤال: ... جواب: این روایت این‌جور معنا کرد: فنهاهم ان ینظروا الی عوراتهم. مگر بگویید عوراتهم یعنی ناموس‌شان، ناموس مردم که او دیگه کل زن می‌‌شود ناموس. اگر می‌‌گویید مراد از عوراتهم یعنی فروجهم که فروج مردان قبل و دبر مردان است یا خصوص قبل مردان. 

بعدش هم این‌ها و لو با جمع عرفی با روایت سعد اسکاف، از باب جری و تطبیق است. یعنی فرد اعلی این آیه یغضوا من ابصارهم ترک نظر به فروج است نه این‌که آیه مختص به این است.

و اما مطلب آخری که آقای حکیم فرمودند که آقا! قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم که این عام است، نگفت من النساء، این باید حمل بشود بر حکم استحبابی. مستحب است انسان سر به زیر باشد، ‌در رفت‌وآمد نگاهش پایین باشد، این با وقار می‌‌سازد نه این‌که انسان در حال راه رفتن مدام نگاه بکند به یمین و یسار‌، فوق و تحت. نه، ‌قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مؤمنین نگاه‌شان را پایین بیندازند در هر حال. ربطی به این ندارد که از نساء اجتناب کنند و به آن‌ها نگاه نکنند.

این هم خلاف ظاهر است:
اولا: چه ترغیبی دارد انسان همیشه نگاهش پایین باشد؟

[سؤال: ... جواب: نگاه پایین بودن به همان معنای حقیقی که انسان مستقیم به چیزی نگاه نکند.

آن وقت پیغمبر این‌طور بود، معمولا نگاهش پایین بود. بابا! مؤمنین و مؤمنات در اولیات گیر کرده بودند، ‌و یحفظن فروجن، ‌و یحفظوا فروجهم، حالا گیر دادید به این‌که مؤمنین موقع راه رافتن وقار داشته باشند، نگاه‌شان پایین باشد
.

[سؤال: ... جواب: و اغضض من صوتک چه ربطی به این آیه دارد؟ لقمان به پسرش گفت چه ربطی به این آیه دارد.

اصلا سیاق این آیه سیاق ترک نظر است به مؤمنات، مؤمنین به مؤمنات نگاه نکنند، مؤمنات به مؤمنین نگاه نکنند. ظاهرش این است. و لذا این مطلب درست نیست.
بله، آخرین مطلبی که ما راجع به این آیه و استدلال به این آیه بر مشاهده افلام خلاعیه می‌‌گوییم این است که آقا! حذف متعلق مفید عموم نیست و لو متناسب است با شئون جنسی اما قدرمتیقن این است که نگاه به خود زنان نکند. شما می‌‌خواهید تنقیح مناط بکنید، می‌‌گویید نگاه مستقیم به زنان از روی شهوت حرام است حتی زنان کافره، فیلم هم ببرد منزل از روی شهوت نگاه کند او هم حرام است. [این حرف درست نیست چون]
ما ملاک احکام را نمی‌دانیم. شاید مفسده این‌که مستقیم نگاه می‌‌کند نگاه شهوت‌آمیز به زنان این باشد که در معرض بیشتر خطر ارتباط نامشروع است. حالا در خلوت یک فیلمی یا در موبایل یا هر کجا، می‌‌گذارد از ترس هیچکس جرأت نمی‌کند که نشان بدهد، شاید شارع این را در معرض جدی ابتلاء به خلاف شرع ندانسته، حرام نکرده. تنقیح مناط نمی‌شود کرد.
[سؤال: ... جواب: پخش زنده ممکن است کسی بگوید نظر به خود آن هاست. او هم مشکل است از این آیه استفاده کنیم. ولی بهرحال تعدی از قدرمتیقن آیه که حرمت نظر یا حرمت التذاذ جنسی از نظر به نساء هست به مشاهده فیلم‌ها مبتذل مشکل هست.

[سؤال: ... جواب: نگاه به زن عفیف که می‌‌شناسیم، ‌او از باب احترام جایز نیست حتی اگر بدون شهوت باشد. عکس زنی را بدون شهوت نگاه کنید می‌‌شناسید این خلاف احترام اوست، ‌نباید نگاه کنید. این بحث دیگری است.
وجه دوم استدلال به روایت کافی است، روایت علی بن عقبه که نجاشی گفته ثقة ثقة از پدرش عقبة بن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام: النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم.

گفته می‌‌شود این روایت می‌‌گوید نگاه حرام است و این معلوم می‌‌شود نگاه به مسائل جنسی است نه نگاه به مال مردم، نه نگاه به در و دیوار. انصراف دارد به نظر به امور جنسی اعم از نظر به نساء یا نظر به افلام و صور نساء. و مناسبت حکم و موضوع هم همین است. همان نظر بطور مستقیم که سهم من سهام ابلیس مسموم، نظر به این فیلم‌های مبتذل که سهم له ثلاث شعب من سهام ابلیس مسموم.
[سؤال: ... جواب: اطلاق النظرة سهم من سهام ابلیس هم هست.

آقای خوئی فرموده که ظاهر این روایت این است که نظر شهوانی حرام است. البته ایشان در مقام بیان حرمت مشاهده افلام خلاعیه نبوده و لکن این تعبیر را در کتاب النکاح دارد. خلاصه می‌‌گوید این روایت اقتضاء می‌‌کند که هر چیزی که در او خوف فتنه است، ‌خوف افتادن در حرام جنسی هست، این روایت منع می‌‌کند.
به نظر ما این استدلال هم ناتمام است:

اولا: سند روایت ضعیف است. عقبة بن خالد توثیق ندارد. بله، در رجال کامل الزیارات هست. آقای خوئی هم سابقا که عدول نکرده بود از توثیق عام در کامل الزیارات توثیق می‌‌کرد عقبة بن خالد را و لکن بعدا عدول کرد.

در برخی از نوشته‌ها دیدم اشتباه نقل کردند؛ گفتند آقای خوئی از توثیق مشایخ مع الواسطة کامل الزیارات و تفسیر قمی عدول کرد. نه، این اشتباه است. از توثیق مشایخ مع الواسطة تفسیر قمی عدول نکرد، ‌از توثیق عام مشایخ مع الواسطة ابن قولویه در کامل الزیارات عدول کرد. چون می‌‌گفت اینقدر حدیث‌های مرسل دیدم در این کتاب. اصلا خود ابن قولویه نمی‌داند این‌ها کی هستند، چه جور می‌‌خواهد توثیق‌شان کند؟ با قرینه منفصله گفت که من دیگه نمی‌توانم بگویم این خطاب که ما وقع علینا من طریق الثقات من اصحابنا، ‌شامل توثیق مشایخ مع الواسطة هم می‌‌شود، بخاطر این قرینه منفصله. ولی در تفسیر قمی همچون قرینه منفصله‌ای ایشان پیدا نکرد.
پس سند روایت ضعیف شد چون عقبة بن خالد در اسناد کامل الزیارات است. و ما هم که معتقد از اول بودیم که این عبارت "و لکن ما وقع لنا من طریق الثقات من اصحابنا" شامل مشایخ مع الواسطة ابن قولویه نمی‌شود. چون این عبارت این است، می‌‌گوید ما راجع به زیارات اهل بیت زیارات را نقل می‌‌کنیم، و لکن علمت انا لانحیط بجمیع ما روی عنهم علیهم السلام فی ذلک و لا فی غیره، تو می‌‌دانی ما احاطه به همه کلمات ائمه نداریم. یعنی بعد یک وقت به من اعتراض نکنید این چه کتاب کامل الزیارات است که فلان زیارت را ندارد. من احاطه ندارم نه در این باب زیارات نه در غیر باب زیارت بجمیع ما روی عنهم فی ذلک. و لکن ما وقع لنا من طریق الثقات من اصحابنا، فقط من احاطه‌ام به آنی است که از طریق ثقات اصحاب به من رسیده. خب اصحاب ثقات فرق می‌‌کند که از ضعیف نقل کنند یا از ثقه در احاطه من قولویه؟ خب احاطه من قولویه به مطالب اساتیدم هست، حالا اساتیدم از ضعیف نقل کنند یا از غیر ضعیف در احاطه من که تاثیر ندارد که به مطالب استاتیدم. و لکن ما وقع لنا من طریق الثقات من اصحابنا.
اما دلالت این روایت: آقا! این روایت اصلا دلالت بر حرمت نمی‌کند. آقا! نظر سهم مسموم است از ابلیس، ‌گاهی به هدف می‌‌خورد واویلا است‌، گاهی به هدف نمی‌خورد. یعنی نظر در معرض خطر وقوع در حرام است، ‌گاهی هم در معرض ابتلاء است‌، عاشق می‌‌شود، ‌آدمی نیست گناه بکند اما کی تو را مبتلا به این عشق مجازی کرد؟ این ابلیس ملعون، سئل عن العشاق قال قلوب خلت عن محبة ‌الله فاذاقه الله محبة غیره‌. روایت این‌جور است درست یا نادرستش نمی‌دانم. خلاصه این نگاه دلت را برد، شب خواب نداری، روز خوراک نداری، این سهم مسموم است از ابلیس. اصلا معلوم نیست حرام باشد. در یک روایتی هست رأی رسول الله صلی الله علیه و آله امرأة فاعجبته فدخل الی ‌ام سلمة‌ و کان یومها، ‌حالا چرا رفت سراغ‌ ام سلمه؟ چون روز، ‌روز‌ ام سلمه بود. 
[سؤال: ... جواب: قرآن هم کذب است؟ لایحل لک النساء من بعد و لا ان تبدل بهن من ازواج و لو اعجبک حسنهن. ... رأی دیگه. ... چه جرمی است؟ خب حضرت یک زن زیبایی دید. می‌‌گویید چرا اعجبه حسنها؟ خب قرآن را هم زیر سؤال می‌‌برید و لو اعجبک حسنهن.

و کان یومها فاصاب منها و خرج الی الناس و رأسه یقطر، ‌حضرت رفت نزد‌ام سلمة برگشت، فرمود ایها الناس انما النظر من الشیطان، نگاه از شیطان است، گاهی این نگاه باعث این ابتلاء انسان می‌‌شود‌، فمن وجد من ذلک شیئا فلیأت اهله. خب این نظر حرام که نبود، نظر اتفاقی بود. ولی همین نظرهای اتفاقی هم از شیطان است. 
[سؤال: ... جواب: نظر از شیطان است. ... ابتلاء پیغمبر به فلان و فلان از شیطان نبود؟ یا از رحمان بود؟ که پیغمبر مبتلا شده بود به بعضی‌ها، ‌نکند این را هم می‌‌گویید از رحمان بود؟ این هم از شیطان بود دیگه. ... بالاخره ابتلاء است، گاهی پیش می‌آید.
در نهج البلاغة هم هست که حضرت نشسته بود در میان اصحاب، ‌مرت بهم امرأة جمیلة فرمقها القوم بابصارهم، ‌آن‌هایی که کنار حضرت بودند نگاه‌شان افتاد و برق از چشم های‌شان پرید، فقال علیه السلام ان عیون هذه الفحول طوامح، چشم مردها طموح دارد یعنی حالت چشم‌چرانی دارد یعنی چشم انسان دنبال این صحنه‌ها است، دنبال شکار است. و ان ذلک سبب هبابها، این باعث می‌‌شود که بوزد این حالت شهوت در انسان با این نگاه، ‌فاذا نظر احدکم الی امرأة‌ تعجبه فلیلامس اهله فانما هی امرأة کامرأة، حالا آن زنی که دیدید زیبا بود بروید با زن خودتان همبستر بشوید، فانما هی امرأة کامرأة فقال رجل من الخوارج، ‌آقا می‌‌گویند این روایات را نخوانیم ولی بگذارید این را بخوانیم، ‌فقال رجل من الخوارج قاتله الله کافرا ما افقهه. یکی از خوارج تحمل نکرد عجب می‌‌فهمد. جسارت کرد چون قبول نداشت حضرت علی را. مثل عالمی که یک کسی قبول ندارد خدا چه کارش کند چقدر می‌‌فهمد. فوثب القوم لیقتلوه، اصحاب امیرالمؤمنین بکشند او را، فقال علیه السلام رویدا، ‌آرام باشید، انما هو سب بسب او عفو عن ذنب.
پس نظر سهم مسموم است حتی آن نظرهای اتفاقی، ‌حتی آن نظرهای حلال.

خب شما بگویید آقا! فوقش اثبات می‌‌شود نظری که خوف وقوع در حرام باشد، ‌این حرام است که آقای خوئی این‌جور فرمود، می‌‌گوییم بر فرض این را بگویید، نظری که خوف وقوع در حرام است، ‌حرام هست، ‌از این روایت استفاده کنیم. خب هر مشاهده افلام خلاعیه که خوف وقوع در حرام ندارد که. ممکن است نگاه کند دچار شهوت بشود بر حلال، همسر دارد، دچار شهوت بر حلال می‌‌شود. یا این‌که اگر مجرد هم هست می‌‌داند یا از ترس خدا یا از ترس مردم دنبال حرام نمی‌رود. باید از ترس خدا باشد و الا از ترس مردم باشد ممکن است گناهان فردی بکند برود خودارضایی بکند.
ثانیا: کجا از این روایت استفاده می‌‌شود که خوف وقوع در حرام اگر باشد این نظر حرام است؟ نه، سهم من سهام ابلیس مسموم و لو از باب این‌که گاهی منجر به حرام می‌‌شود نه این‌که اگر خوف حرام باشد او هم حرام است.

راجع به خوف وقوع در حرام که تعبیر می‌‌کنند فقهاء به ریبه، خود آقای خوئی فرموده ریبه یعنی خوف وقوع در زنا. چون کاری بکنید که خوف وقوع در زنا دارید خلاف حفظ الفرج است. حفظ الفرج یعنی نگهبانی دادن، نگهداری کردن‌، یعنی از معرض خلاف افتادن فرج جلوگیری کردن. خب این مختص به خوف وقوع در زنا است. اما خوف وقوع در مطلق حرام به چه دلیل حرام است؟ با این‌که مشهور گفتند. مشاهده افلام خلاعیه اگر خوف وقوع در حرام بود، ‌آیا از این روایت یا از ادله دیگر استفاده می‌‌شود حرام است؟ ما هنوز دلیل سوم را نرسیدیم برای اثبات حرمت مطلق مشاهده افلام خلاعیه ولی به مناسبت این فرمایش آقای خوئی که گفت خوف فتنه یعنی خوف وقوع در حرام این را مطرح می‌‌خواهیم بکنیم. که آقای زنجانی فرمودند از آیه و لایخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض استفاده قاعده عامه می‌‌کنیم، ‌در امور جنسی خوف وقوع در حرام باعث می‌‌شود حرام بشود انسان کاری بکند که خوف وقوع در حرام جنسی دارد. 
تامل بفرمایید ان شاء الله تا هفته بعد.
�  ماتن: کلام استاد روشن نیست. گویا ایشان این مطلب را قرینه حالیه گرفتند بر رد کلام مرحوم حکیم که آیه ظهور دارد در بیان یک حکم استحبابی.


و لکن انصاف این است که اصلا چنین مطلبی درست نیست. در موارد متعددی در همان عصر نبوی که اصل وجوب یک عملی تشریع شده، مستحبات آن عمل هم بیان شده است. لذا اگر آیه ظهوری در بیان حکم استحبابی داشته باشد مطلبی که استاد به آن اشاره کردند نمی‌تواند قرینه صارفه باشد. 





